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  پردازش و برخورد از سوي ضمير ناخودآگاه

  

اين بسيار عادي است، ھمانگونه كه مردم اين پروسه را مي فھمند بين وضوح و فھميدن موضوع و درگير 

البته زماني كه شخص يك زبان مفھومي جديد و روش جديدي از فكر . اعتقادات قديمي سرگردان ھستند

ريچارد ھيچ استثنايي در مورد اين قانون وجود . اتفاقي بيفتد كردن را مي آموزد انتظار مي رود چنين

  .ندارد

  .متوجه اين موضوع نشده ام  من ھنوز كاملاً 

متوجه مطلب نشده ام، اما شروع به فھم اين موضوع كرده   من ھنوز كاملاً :ريچارد كه نااميد شده بود گفت

جواب دادم، كاملاً نمي فھم . احساس خوبي نيست ام كه باورھا و اعتقادات گذشته ام اشتباه بوده است، واين

تو چه مي گويي؟ يك ساعت پيش فھميدم درمان و قبول مسئوليت كارھايي است كه من در درون خود انجام 

زماني كه تو شروع كردي به . اينھا را به خوبي فھميدم. كارھاي دروني است كه من بايد انجام دھم. دھم

اصولي كه به دليل آنھا . پشت بدرفتاري به من در خانه مان و كليسا بودتوضيح دادن اصولي قواعدي كه 

درخانه و كليسا بامن بدرفتاري مي كردند و ازمن سوء استفاده مي كردند و ھمان خالق دشمني و خصومت 

ريچارد . من دوباره به ھمان ابتدايي بحث آراماتيك برگشتم ميشل - من متاسفم. دوباره در من ايجاد شد

افرادي كه . او سرش را به علامت تاييد تكان داد. است من از تو بخواھم يك جور ديگر فكر كنيممكن 

در اين كار ما براي آن . زياد از كلمه متاسفم استفاده مي كنند، درنھايت انسانھاي متاثر و غمگين مي شوند
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ده يا اما اين عقيده متاثر و ادامه ب. اگر تو مي خواھي به معذرت بخواھي ادامه بدھي. انتخاب ديگري داريم

آنرا جايگزين كاري بكن كه اگر شرايطش در آينده پيش بيايد قصد انجامش را . غمگين بودن را رھا كن

مثل اين است كه دوباره به . من فكر مي كنم اندكي متوجه موضوع نشده ام. داري و آنرا انجام مي دھي

ديگران ادامه بدھم نمي فھمم چطور آن بينش  نشرزسبه  دوباره آماده شده ام. ھمان نقطه شروع برگشته ام

زماني كه تو مي گويي من بايد اعمال جديدي جايگزين . و نگرشي را كه به دست آورده بودم از دست دادم

  .واقعاً ھيچ ايده اي ندارم. متاسفم  بكنم

مي كنند تا زماني  دراين مرحله بودن طبيعي است، وقتي تو دو نگرش داري كه توجه تو را به خود جلب

نگرش فكري تو مبني بر ترس است و نگرش فكري جديد مبتني بر عشق . ن تبديل شوديقيكه ترديد تو به 

البته با اين فرض كه تو اين دفعه خوب ھستي و احساس خوبي . به آرامي جاي خود را به آن مي دھد

  .داري

واھي مي كنم، ميشل درآينده اگر عصباني عذر خاين جايگزين متاسفم چيزي شبيه اين خواھد بود، بابت 

شدم و مقاومت و مخالفت با تو، دوباره به سراغم آمد، يك نفس عميق مي كشم و مسئوليت نگراني ام را 

من خودم بايد . ريچارد يك نفس عميق كشيد و نفس حبس شده در سينه اش را بيرون رھا كرد. قبول مي كنم

چرا من تا به حال . اين خيلي ساده است. ديگران يك نفس عميق بكش تعھد احساساتم شوم و به جاي حمله به

آن ھم بر اساس عادتھاي ما، بر . ذھن مانند يك ماشين كار مي كند. تمرين كردن. به آن فكر نمي كردم

اساس آرزوھاي تو عمل مي كند يا بر اساس اراده پوياي شخص جلو مي رود تمام اين ابزار و وسايل ساده 

در سيستم فكري آراماتيك در جمله اي به اين . براي متفاوت فكر كردن بايد ذھنمان را تربيت كنم ھستند تنھا

من رفتار او را تاييد كردم و به او . ما با تغيير افكار و ذھنھايمان تغيير مي كنيم. مطلب اشاره شده است
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اين وسايل استفاده مي  اطمينان دادم كه رفتارش درست است و درست عمل مي كند و ھمانطور كه او از

كرد، فھميدن اين ساختار جديد فكري و رھا كردن الگوي قديمي فكري براي او آسانتر مي شد وقتي تو 

مي شوي و تمايلات رفتاريت از ساختار واقعيت درونت ناشي مي شود، تو داري ت رفتارمتوجه يا آگاه از 

عمولاً در فردي كه در افكارش تناسب و پيوستگي اين روند م. مي كني    در رفتارت تغييرات زيادي ايجاد

ما در اين حالت آگاھي خود را از دست مي دھيم از پروسه داخلي رفتار . وجود ندارد بيشتر طول مي كشد

: ريچارد زير لب گفت. رھا كردن خود از اين يك مھارت عجيب است كه بايد آنرا توسعه داد -ناخودآگاه

  .درست است

پي بردن به اين . چيز خوبي است - صادقانه بايد بگويم متوجه بودن مسئله اي: خاطر دادممن به او اطمينان 

دراضافه به احساس . آن انسداد حقيقت را بي اثر مي كند، يك گام جدي و قوي. مسئله بسيار خوب است

. رده بودنااميدي به نظر مي رسيد او دوباره مانند قبل فكر مي كرد والگوھاي قديمي فكري را جايگزين ك

درگير اين رھر چه افراد بيشت. سوال داشت كه ھمه به يك باره جواب داده شد 20به نظر مي رسد ريچارد 

توجه كردن به اين موضوعات و رسيدن به اين بينش . فتادميمطالعه مي شوند اين اتفاق براي آنھا بيشتر 

تفاوتي مواجه مي شوي كه روبرو دراين مورد تو با سوالات زيادي وافكار م. بسيار مشكل و سخت است

اين كار با تركيبي از اصول ھاي متنوع اطلاعات بسيار زيادي است كه . شدن با آن غير قابل اجتناب است

براي ساختن سلولھاي مغزي و تركيب كردن و متحد كردن تمام . نمي توان در يك مرحله آن را ھضم كرد

. احتياج به زمان و صبر زيادي است  و كاربردي باشند،در دسترس   اين اصول به نحوي كه ابزار كاملاً 

الگوي پيچيده از ارتباطات و اتصالات داخلي وجود دارد كه بايد ھميشه يك قدم عقبتر رفت تا متوجه آن 

مي شوي    نگرشت مي شوي متوجه  ھمان طور كه تو كارت را انجام مي دھي و متوجه تغيير بينش و. شد
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تو ممكن است بخواھي دوباره قسمت اول پيشگويي معنوي را ببيني . ي مي رسدكه زندگيت به چه ھماھنگ

ريچارد ھنوز اندكي سردرگم و حيران به نظر مي رسيد . من به تو پيشنھاد مي كنم دوباره آن را نگاه كني

ريچارد در حالي كه دوباره يك بار ديگر نفس خود را . (و دوباره يك بار ديگر نفس خود را حبس كرد

به نفس كشيدنت توجه كن، درمان پيدا كردن نيز شبيه اين است .) كرد به نظر سردرگم و گيج مي آمد حبس

وز ماني كه پس ماندھاي كھنه و قديمي خود را نشان مي دھند، اين يك شوخي نيست بلكه  نمود آن مسائلي 

ي كردن و بيرون آن ھم با حضور عشق و محبت، خال.  است كه ظاھر مي شوند وخود را نشان مي دھند

مي تواني به خاطر بياوري احساس نظير اين را، : من از او پرسيدم. آوردن آنچه كه بايد بيرون ريخته شود

چرا تو از كل زندگي من چيزي نمي پرسي؟ ناگھان يك : او با خشم گفت. مبھم بودن، مشخص نبودن

من به خوبي به ھمه چيز پي برده . من متوجه موضوع شده ام. پوزخند شيطاني روي چھره او نمايان شد

لحظه با ھمه چيز روبرو شوم درحاليكه سالھاي متمادي طول كشيده كه به جايي برسم كه الان ھستم . ام

نگه داشتم به حدي كه معتقدم  هدرست است؟ من سالھاي متمادي خشم و خصومت را درون خودم حفظ كرد

آيا . اين يك پروسه است: ھمانطور كه قبلاً  گفتم. ده امدر پناه بردن به يك ذھن بدون عشق به حد كمال رسي

گونه     اين به آن معني است كه من بايد تمام تجربيات گذشته ام را جستجو و كنكاش كنم و دوباره آنھا را به 

  .من نمي خواھم اين كار را بكنم. اي ديگر تجربه كنم

اگر تو اين را تمرين كني تو در تجربه كردن گذشته ات . نه اصلاً لازم نيست تو گذشته ات را جستجو كني

تجربه دوباره . اين ھمان چيزي خواھد شدكه تو در آن مھارت خوبي پيدا خواھي كرد. خوب عمل مي كني

موزد و تو مي تواني با حفظ تمرين كردن با استفاده از اين ابزار به تو تجربه بودن را مي آ.  گذشته است

اين يك ترتيب . اين عشق ومحبت ھر آنچه كه در دنيايت اتفاق مي افتد را با احساس محبت تجربه كني
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اگر ھر چيز ديگري به جز عشق و محبت ظاھر شد از ابزار . طولاني و طويل دارد ولي انجام شدني است

گذشته ات روي ادراكات تو از حال تاثير مي ھمانطور كه تو اين كار را مي كني مسائل . استفاده كن

تو تنھا مي تواني با واقعيات روبرو . گذارند وآنچه كه ظاھر مي شود در مان مي شود و التيام پيدا مي كند

  شوي و ساختار واقعياتت را در حال تغيير دھي، يك نفس مي كشي ريچارد؟

مسئله بزرگ چيست کردن متوجه آن نمی  چرا تو مدام مرا با درخواست نفس کشيدن آزار می دھی، اين

  شوم

  :ريچارد در حالی که دوباره بسيار عصبانی شده بود گفت

به . ھی، من طرف تو ھستم، به خاطر می آوری؟ من اين جا ھستم تا کمک کنم زودتر خوب شوی -

خاطر بياور زمانی که ما صحبت می کرديم در اين مورد که چگونه درد و ناراحتی به واقعيت 

به خاطر می آوری؟ نگه داشتن نفست باعث می شود احساسات و اتفاقات به . ل می شودمتص

زمانی که تو نفست را . ھمديگر متصل شوند و ھر دو به عنوان يک واحد ذخيره و نگه داری شوند

حبس می کنی انرژی سرکوب شده در تو و سلولھای بدن تو ھمان جا باقی می ماند، به جای پناه 

ور شدن در نگرانی اگر نفس بکشی شکستن الگوھای کھنه و قديمی آسانتر می  آوردن و غوطه

نفس کشيدن مثل کليدی . شود و تجربيات ناخوشايند حال ھم زودتر عبور می کنند و می گذرند

حرکت کند، ادامه دادن بدنت  است که يا انرژی را محدود می کند يا به آن اجازه می دھد در تمام 

  .س نکردن آن به ھر حال باعث می شود درمان تو آسانتر انجام شودبه نفس کشيدن و حب
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نفس ! نفس بکش! نفس بکش! ھر روز تو اتفاقات قديمی و تکراری را تجربه می کنی: انديشه کليدی

  !بکش

. اين مطلب را من فھميدم، من ھمين الان خاطره ای به ذھنم آمد: ريچارد در حاليکه آرامتر شد بود گفت

. ه بودم برای يک بچه خيلی دردناک بود که مدام و مدام به او گفته شود، که تو گناھکاریمن که يک بچ

وقتی تو مدام . من فکر می کنم بيشتر اين دورويی و رياکاری باعث شد از کليسا دور شوم و فاصله بگيرم

اد، مرا به خاطر من می آوردی نفس بکش، به نظر می رسد اين درد کھنه دوباره خودش را نشان می د

  .آزار می داد و محکوم می کرد

  .بيا آن چه را اتفاق افتاد را تجزيه و تحليل کنيم، قدم به قدم: من گفتم

  پردازش کردن به چه معنی است؟ - چند لحظه صبر کن: او پرسيد

پردازش کردن ظرفيت نگھداشتن حفظ مھر و محبت آن ھم به من به اندازه کافی آن را توضيح داده ام، اما 

  .صورت خودآگاه فعال و حاضر آن ھم در زمانی است که چيزی به جز عشق و محبت ظاھر می شود

زمانی که به سادگی با عشق و محبت با مسئله ای . آن مھمترين عامل درمان و التيام پيدا کردن است

  .روبرو می شوی ھر جزئی از واقعيت دردآور را بی شباھت به عشق و محبت است را رھا می کنی

يوانگيھايی که ما انسانھا ايجاد می کنيم با حضور عشق ھيچ معنی ندارند و در يک جا می توانند مجتمع د

  .شوند

  .فکری نيست، گرچه ذھن و فکر خردمند می تواند آغازگر آن باشد -اين يک پروسه ذھنی
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  :انديشه کليدی

جزئی از واقعيت دردآور را بی زمانی که به سادگی با عشق و محبت با مسئله ای روبرو می شوی ھر 

  .شباھت به عشق و محبت است را رھا می کنی

ديوانگيھايی که ما انسانھا ايجاد می کنيم با حضور عشق ھيچ معنی ندارند و در يک جا می توانند مجتمع 

  .شوند

  .سرشار از سرزندگی می کند رافرآيند رھا سازی در زندگی ما 

تو . درون تو می کند تو ديگر نمی توانی ھمان شخص قبلی باشی زمانيکه انرژی آن شروع به حرکت در

  .برای ھميشه –تغيير کرده ای و تغيير شکل داده ای 

زمانيکه اين اتفاق بيفتد مثل اين است که تو يک توپ مشتعل ھستی يا يک نسيم ملايم، آن ديگر چندان فرق 

ن است نفھميد چه اتفاقی می افتد، اما می دانيد شما ممک. ابتدا ھيجانات آن اغلب ناخودآگاه ھستند. نمی کند

حتی اگر شدت آن مثل يک . آن را گرامی بدار. برای آن ارزش قايل شو. اتفاقی در حال رخ دادن است هچ

اين قدرت فعال کننده و انرژی زای عشق . اين يک اتفاق فوق العاده است. کاميون ماک به تو فشار آورد

  .لی تان و ھر چيزی که اطراف آن است سازماندھی می شويددوباره شما از ھسته اص - است

بيا بحث را ادامه . قطعا ھمان چيزی است که من می خواھم -اين برای من معنی دارد و مطمئنا -

 .بدھيم و ببنيم که آيا من می توانم آن چه را که اتفاق افتاده است تشريح کنم

  .سطح جديدی از کار آماده می شدو برای  - به نظر می رسيد او خودش را آماده می کرد
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تو احساس درد  و ناراحتی می کردی ممکن است تو به دليل انديشيدن و گمان خودت که ناعادلانه متھم 

اتھام ،شدی از اينکه برجسب گناھکار به تو بخورد بنابراين اعتقاد متھم شدن به صورت ناعادلانه 

ر انتظار محرکی برای رھا شدن و جلوه پيدا کردن ناعادلانه درست زير سطح ذھن تو بود، که ھمواره د

  .بود

من می فھمم منظور تو از اينکه می گويی تو معتقد بودی متھم شده بودی و اين اتھام و اين عقيده  -

ھميشه تو را ھمراھی می کرد، اما نمی فھمم منظور تو از اينکه می گويی خودت در انتظار 

 .چنين محرکی را دعوت می کردی چه بودمحرک رھا کردن و بارز کردن آن بودی و 

  .من فکر می کنم متوجه فعاليتھای ناخودآگاه شده ام، اما تو در مورد تصوير سازی در ذھن من گفتی

اين است که  یگفته آن فيزيک دان را به خاطر می آوری که به نظر او ھر چيزی انرژی دارد؟ مسئله اصل

        . اصلا دنيای فيزيکی وجود ندارد

 اما منظور تو از تصوير سازی چه بود؟: يچارد پرسيدر- بله -

در حقيقت، دنيا يک توده انرژی است، جريانی از حرکت و ھيچ چيز جامدی در آن  -ھمه چيز -

 .وجود ندارد

ذھن به دليل تعليماتش، شواھدی را بلوکه می کند که ھمه آنھا به ھم . ھيچ چيز به جز انرژی وجود ندارد

تنھا چيزی که بدن . تصوير فريبنده و گمراه کننده از ھر چيزی که جدا شود می سازدوابسته ھستند و يک 

  .وجود دارد تصويری در ذھنش است



9 
 

انرژی ھای سرکوب شده ای که تو از تجربيات قديمی ات نگاه داشته ای، زمانی توسط شخص رھا می 

شوند ذھن تو از آنھا استفاده می کند و ذھن تو از آنھا به عنوان فرندايون و اساس تصويری استفاده می کند 

ا بارز می شود، آن ھم ما نمی توانيم و نگرشھای سرکوب شده کسی به دليل م. که بازتاب و رفتار توست

  .آنھا در ذھن ما آن گونه خود را نشان می دھندو سپس به دليل نپذيرفتن آنھا توسط آن شخص متوجه شويم 

را به ذھنمان راه می دھيم به عنوان تصويری از آنھا، يک شکل باقی می ماند،  نگرش خودما واقعا طرز 

؟ دارماحساس درد و ناراحتی ی ھستم که ا من کساگر آنھا مشکل دارند چرا من دچار زحمت شده ام؟ چر

  .چرا من کسی ھستم که ھميشه بايد در اين مواقع اينجا حضور داشته باشم

صحبت کرديم، مواظب باشيد زمانی که ديگری را قضاوت مله پال به خاطر بياور ما در مورد ج -

ليل انجام دادن آن می کنيد، ان موردی را که در آن مورد بحث می کنيد، خودتان زمانی به د

اين موضوعی که زمانی که توسط او مطرح شد ھمه جا مورد توجه قرار . گناھکار شناخته شده ايد

 .گرفت و از آن به عنوان رمزش استفاده می شد

من فکر می کنم تو متوجه خواھی شد چگونه اين مفاھيم به  -بيا به مفھوم گناه در آرامائيک نگاھی بيندازيم

  .ندھم وابسته ھست

به خاطر بياور افکار انرژی ھستند و آن موضوعی که تشديد کننده يک زمينه درونی است بر پا می شود 

که دعوت به عمل می آورد، بنابراين صحبت می کند در مورد ھمان موضوعی که زمينه اش را فراھم 

اند وارد عمل کرده است، ھر کس يا ھر چيزی که نزديک باشد برای رھاسازی آن به يک فعاليت می تو
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با مکررا نفس کشيدن را به خاطر تو آوردن آن به سطح نزديک . من بيشتر از اين نبايد حرف بزنم. شود

  .شد و رھا شد

تذکرات من به آسانی احساسات قديمی تو را در ھنگامی که احساس می کردی به انجام دادن عمل اشتباھی 

. ات قديمی سرکوب شده ادراکات را تحريف می کندبه خاطر داشته باش واقعي. متھم شدی تشديد می کرد

ھنگامی که تو بچه بودی ھزاران بار به تو گفته شد که گناھکاری و ھر بار ھم درد و رنج تو تقويت می 

درد اين آزاد سازی غضب و طغيان که تو در ھنگام تذکر نفس کشيدن من از خودت نشان دادی در . شده

خشم و عصبانيت پنھان تو به صورت يک . ه اين صورت نشان دادقديمی نشان داده شد و خودش را ب

به  خاطر می آوری به . تھاجم و حمله ای که تو به طرف من کردی -رفتار ناخودآگاه خودش را نشان داد

  چه دليل از من سريع معذرت خواھی کردی؟

برای ھمين به بله، من می خواستم خودم مسئوليت احساساتم را قبول کنم و : او با قاطعيت گفت -

ھمانطور که با من صحبت می کرد گرمی در چشمھايش ديدم که . نفس کشيدن ھم ادامه می دھم

 .عشق تغيير شکل داده شده بودند هاذيت و آزارھا ب. قبلا نديده بودم

چند لحظه پيش تذکرات تو مرا . من واقعا تو را تحسين می کنم ميشل که در تمام اين مدت مرا ھمراھی کرد

من فھميدم که چطور تذکر نفس کشيدن و به سطح رسيدن . می داد، اما من از تو واقعا سپاسگزارم آزار

عصبانيت کھنه و قديمی من شانسی برای التيام و درمان احساساتی دست که ھنگام سرزنش شدن و محکوم 

  .شدن آنھا را تجربه کردم، اين دليلی برای حمله کردن نيست
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من حتی تصور ھم نمی کردم که فعاليتھای پنھانی باعث تغيير رفتار من : فتريچارد آه عميقی کشيد و گ

محرک رفتار ناخودآگاه، . می شوند و محرک رفتار من ھستند آيا اين ھمان منبع ناخودآگاه است

متوجه باش عصبانيتی که تو ھنگامی که يک گناھکار شناخته . ايرادگيری، فضاوت کردن، و تعميم دادن

کردی، البته اين مسئله ای بوده که تو دھھا سال تجربه نکرده ای و برای مدتھا کسی تو را می شدی تجربه 

احساسات قديمی و کھنه با تذکرات من رھا شوند و تو نگرانی ات را تصوير . اينگونه خطاب نکرده است

  .ذھنی ايست من ديدی و دليل نگرانی ات را من تشخيص دادی

ی که دستھايش را بالا برده بود انگار که ترافيک او را متوقف کرده او در حال. صبر کن: ريچارد گفت

  .است

من از تو می خواھم به اين موضوع توجه کنی که اين افکار و عقايد در آرمائيک چقدر عملی، به درد 

  .بخورد و  اطلاع دھنده ھستند و چگونه تو می توانی در متن زندگی واقعيت از آنھا استفاده کنی

وباره می خواھيم در مورد گناه صحبت کنيم، من نمی دانم بايد تو را دوست داشته باشم  ميشل، ما د -

من . من ھمزمان ھم احساس سرزندگی و شادابی دارم ھم احساس شکست. يا از تو متنفر باشم

متوجه مسئله جديدی شدم و از اين بابت احساس بسيار خوبی دارم و وقتی دوباره نفس بکشم می 

خودش را نشان می دھد و من شفا پيدا  –يت و حرکت جديد کلی در من آغاز می شود دانم يک فعال

اين به نظر بيشتر از آن چيزھايی است که تو گفتی، فھميدم بايد کارھای بيشتری انجام . می کنم

  .دھم، آيا انجام اين کارھا ھيچ وقت خاتمه پيدا می کند
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خاطر تو می آورم اين يک پروسه است  دوباره من به. کی آن زمان می رسدم مطمئن نيست -

تقريبا ھر کسی اين . احساسات تو در ھم شکسته می شوند بيشتر به دليل جايی که تو اکنون ھستی

ھمانطور . مرحله را می گذراند چندين بار تا زمانی که کاملا متوجه شوند و اين کار را ياد بگيرند

فيت آن را بالا می بری عشق ھم خودش را که تو ھميشه مواظب ھستی خودآگاه رفتار کنی و ظر

زمانی که مسائل و مشکلات حل نشده ظاھر می شوند خودش را نشان می دھد و درمان تو آسانتر 

 .می شود

چه؟ من حتی نمی توانم آن را بگويم و تکرار کنم، بيا .... ريچارد خودآگاھانه : ريچارد با عصبانيت گفت

  فقط آن را انجام بدھيم؟

  معنی است؟آن به چه 

کليدی است، قبل از اينکه ما وارد مفھوم احساس گناه شويم بيا در مورد سوال  کيآن  من پيشنھاد دارم

  .قدرت حفظ عشق و محبت  و چگونگی حفظ آن صحبت کنيم

  

  : انديشه کليدی

است؟ نه آيا به خاطر می آوری استفاده از ابزار درمان در زندگی و زندگی با استفاده از آنھا بسيار سخت 

  .آن چه که واقعا سخت است زندگی کردن بدون آنھاست –
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